
 ( ۲۳ عرفة المهدی )جلسه م

یف( و حالا چرا ما در این بحث افتادیم را نمی دانیم ولی خب ان  ت  بحث معرف ت مهدی )عجل الله تعالی فرجه الشر حضر

 اگر شما آن آیه ی  ،  شاء الله که آن حس اضطرار به حجت که این حسی است که به شدت القا شده توسط ائمه
ً
و اساسا

 نمی    ،62ببینید؛ بیاورید سوره ی نمل آیه ی  معروف سوره نمل را  
ً
 یک تتمه ای دارد که این تتمه را در حقیقت معمولا

ً
معمولا

عَاهُ    382ی  ، می شود صفحه در این موارد   نمی خوانیم   ، یعنر ما گویند 
َ
ا د
َ
رَّ إِذ

َ
ط
ْ
مُض

ْ
نْ يُجِيبُ ال مَّ

َ
حِيمِ أ حْمَنِ الرَّ ِ الرَّ

ه
»بِسْمِ اللَّ

وءَ  السُّ شِفُ 
ْ
رْضِ   وَيَك

َ ْ
الْ اءَ 

َ
ف
َ
ل
ُ
خ مْ 

ُ
ك
ُ
اءَ  »این مهم است     «وَيَجْعَل

َ
ف
َ
ل
ُ
خ مْ 

ُ
ك
ُ
وَيَجْعَل وءَ  السُّ شِفُ 

ْ
وَيَك عَاهُ 

َ
د ا 
َ
إِذ رَّ 

َ
ط
ْ
مُض

ْ
ال يُجِيبُ  نْ  مَّ

َ
أ

نْ يُجِيبُ« مال مریض نیست، مال در حقیقت اضطرار به حجت است، اضطرار به  مَّ
َ
رْضِ« یعنر لبه ی اصلی بحث این »أ

َ ْ
الْ

رْضِ« است و سُوء اصلی هم لبه ی اصلی اش مال بحث مریضر نیست، می گویند برای مریض حالا پنج  »وَ يَجْ 
َ ْ
اءَ الْ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
عَل

نْ يُجِيبُ« بخوانیم؛ این سُوء و درد اصلی مرض نیست،   مَّ
َ
که    است   مرض اصلی این نیست، مرض اصلی اینیعنر  مرتبه »أ

رْضِ« یع
َ ْ
اءَ الْ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
مْ  »يَجْعَل

ُ
ك
ُ
نر این باید برطرف بشود و این اصل اضطرار است، خلاصه اصل جنس این است »وَ يَجْعَل

اءَ« و این باید به اضطرار انسان برسد 
َ
ف
َ
ل
ُ
و به حسابی باید این جوری عرض کرد که ما به فقدان امام داریم عادت می کنیم،  ، خ

ر امام انسان   که  ،خود اصل الغیبة یک بحنی است که جهت رشد دارد  ببینید کنار آن بحث هابی که ،به فقدان امام و نداشت 

سیر از ظاهر به باطن می کند، بر اساس حجت حرکت کردن به »بِسَوادٍ عَلیی بَياضٍ« و دارد    ، با اصل الغیبة دارد رشد می کند 

ها؛ خیلی وقت ها است ما    ها، ولی می تواند این اتفاق بیفتد که انسان رشد بکند و این حرفرشد می کند و و... همه ی این 

به نسبت   
ً
امام    ،اساسا فقدان  داریم  یعنر  دیگر  برای    ،نداریم  یا امام  را  این مطلب  است که کنار گذاشتیم  مطلنی  یک  این 

ر  ،  خودمان ر یا امام نداشت  ت آور بوده سر  بی توجه هستیم،  یعنر دیگر نسبت به مطلب امام داشت  و این مطلب اینقدر حیر

ی از   ،عه یک موقعیجای خودش برای شی که در روایات ما خیلی تذکر این جوری وجود دارد که تذکر می دهند که اگر خیی

ه« انکار نکنید 
َ
نکِرون

ُ
 این مطلب،  ، غیبت به سمت شما شد »وَلات

ً
یعنر چه شیعه امام    کهمطلب قابل انکاری بوده،    خیلی  مثلا

 
ً
 این جوری! مثلا

ً
 امامش نباشد! مثلا

ً
ر را گفته    اییک سری دسته  نداشته باشد؟ مثلا ه«  که  از روایات آمده همتر

َ
نکِرون

ُ
»وَلات

و در برهه هابی که بزرگان شیعه مواجهه بودند، دارم الآن یک خورده    . انکار نکنید مطلب را، آخر اصل الغیبة اتفاق می افتد 

 با وجود این    ،این حس باید همراه شیعه باشد   ،این بحث را برایتان جدی می کنم ببینید این حس اضطرار به حجت
ً
اتفاقا

ر  حس است که دارد رشد می کند با اصل الغیبة، وگرنه رفته رفته کنار گذاشته به عبارب  این ر  ا؛ این مطلب در حقیقت نداشت 

هوبی تعداد نفرات کامام را و در معرض نبودن امام را کنار گذاشته، این که رشد نیست در آن، باز دوباره عرض بکنم چون که ی 

نْ يُجِيبُ« را ما تا یک جابی اش بخوانیم که حالت اطلاق دارد.  ،زیاد شد در مجازی مَّ
َ
 این آیه ی مهم »أ

نْ يُجِيبُ  ره ی مبارکه نمل شما ببینید لبه ی اصلی بحثش به بیماری و سلامت و فلان و این این آیه را در سو  مَّ
َ
ها نیست »أ

رْضِ« اصلش به اضطرار حجت است، اصلش اضطرار به این
َ ْ
اءَ الْ

َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
وءَ وَيَجْعَل شِفُ السُّ

ْ
عَاهُ وَيَك

َ
ا د
َ
رَّ إِذ

َ
ط
ْ
مُض

ْ
نه    ،است ال

اءَ    ،یعنر اصل درد و مرض این است، آن هم اصل اضطرارش آن است  ،سوء اش هم اصلش این است
َ
ف
َ
ل
ُ
مْ خ

ُ
ك
ُ
یعنر »يَجْعَل

رْضِ« یعنر ما  
َ ْ
ر می کند؛ اصل درد این است، حالا ما به    اینالْ سوء را برطرف می کنیم شما را می کند خلیفه، خلیفه در زمتر

 در مورد مریضر  
ً
  و فلان و ایناطلاقش گرفتیم اشکالی هم ندارد این را مثلا

ً
ها، اما لبه ی اصلی  در  ها می خوانیم مثلا ر این چیر

 خلاصه باید این را به آن دقت کرد.  ،بحث این است

 امام صادق )علیه السلام 
ً
یف که در برهه هابی هم که مثلا   351صفحه    1در کافر جلد  (حالا من یک روایت آوردم از کافر سرر

بعد از وفات امام صادق )علیه السلام( خلاصه در مدینه بودیم، من بودم و من    که دارد هشام بن سالم می گوید که ما   ،است

اق معروف می گوید ما خلاصه نمی 
ّ
اق، مؤمنُ الط

ّ
 جَعفر« مردم مجتمع  و مؤمنُ الط

ه
 عَلی عَبداللَّ

َ
مِعُون

َ
اس مُجت

َّ
دانستیم »وَالن

در حقیقت است  أفتح  همان عبدالله  بن جعفر که  دور عبدالله  بودند  أفتحشده  بن جعفر، عبدالله  ، که  است  ، عبدالله 

مِعُون بودند دور او 
َ
ر باشد  ،مُجت این یک تفاهم شیعی است در حقیقت که فرزند بزرگ امام می  ، چون که فرزند بزرگ باید چیر

جعفر   و خلاصه عبدالله بن جعفر از امام کاظم )علیه السلام( بزرگی  است، خلاصه مردم دور کرده بودند عبدالله بن ،  شود 



 روشن فکر  
ً
را و عبدالله بن جعفر هم یک حالت روشن فکر بوده، بالْخره تحصیلاتش را در غرب انجام داده بوده و مثلا

 یک حالت تیپ این جوری داشته،  ،  بوده
ً
 پیش مرجعه زیاد می رفته، می آمده و معروف بوده که مثلا

ً
خلاصه ما  گوید  می مثلا

اق و 
ّ
ه ای    رفتیم و آن جا و با مؤمن الط

َ
ر که امام یک عاه این ها دیدیم که همه هستند و ولی ما این روایت را داشتیم از چیر

ل بوده و این 
َ
ر و عبدالله أفتح بخاطر این که دستش ش  این نمی توانسته امام  نمی تواند داشته باشد،  یک مرض چیر

ً
ها مثلا

ی دارد ببی  او   بشود، بعد رفتیم و سؤال کردیم و گفتیم یک سؤالی بکنیم از  ر و سؤال کردیم راجع به زکات یک حرف    ، نیم چیر

اق می گویند   ،پرت و پلابی جواب داد و دیگر ما 
ّ
ا مِن عِندِه    ،حالا فکر می کنید هشام بن سالم و مؤمن الط

َ
رَجن

َ
خ
َ
دارد که »ف

« می گوید ما از پیش عبدالله بن جعفر، عبدالله أفتح آمدیم  
ً
لا
ّ
لّ
ُ
 »ض

َ
دري إِلی أ

َ
 ن
َ
 لَ
ً
لا
ّ
لّ
ُ
؟ چه کار ض

ً
ين« کجا برویم دیگر مثلا

ر الْحوَل«  باید بکنیم؟
َ
ا و أبُو جَعف

َ
ه، أن وَجَّ

َ
ت
َ
ی  ما  »ن ِ

عَدنا فر
َ
ق
َ
اق است؛ »ف

ّ
ر مؤمن الط کجا باید برویم؟ ما و جعفر بن أحول همتر

رَ حَيارى« ةٍ المَدينة بَاكتر
ّ
 . حالت اضطرار یعنر ایناین  بَعض أزق

مردی بودند   پیر
ً
وع کنند به گریه کردن! ما کو اماممان  شما ف   ، این را مثلا کر کنید دو مرجع تقلید بنشینند کنار کوچه و زار زار سرر

دري إلی أين«
َ
قصِد« پیش کی  پس! کجا باید برویم الآن؟ »لا ن

َ
ه و إلی مِن ن وَجَّ

َ
ت
َ
کنیم؟ چه کار   قصد را باید    کی  ،کجا برویم »ن

له، پیش خوارج  ،باید بکنیم؟ داشتیم می گفتیم برویم پیش مرجعه، برویم پیش قدریه ر چه کار  ،  برویم پیش زیدیه، پیش معی 

ّ بِيَده  بی باید بکنیم الآن؟   ه يَومیء إلیی
َ
ا لا أعرَف

ً
يخ

َ
 ش
ً
 رَجُلا

ُ
ذلك إذ رَأيت

َ
حنُ ك

َ
ن
َ
؟ این جا بود که »ف

ً
«  امام چه کار می شود کرد اصلا

ت موسی بن جعفر )علیه السلام(؛    م،که یک نفر آمد ما را دست گذاشت بیایید بروی خلاصه ما را راهنمابی کردند به حضر

د و همه ی این  رَ حَيارىً« خلاصه اضطرار، آقا چه کار بکنیم، کسی که امام ندارد چه خاکی بر سرش بگیر ها،  خلاصه این »بَاكِتر

حقیقت شیعه باشد تا به واسطه ی اصل الغیبة رشد کند و »بِسَوادٍ عَلیی بَياضٍ« و همه    آن نکته ای است که باید همراه در 

 ها در حقیقت حالا به هر جهت رشد کند. ی این 

 ،مجدد تکرار نمی کنیم، یک بحث دیگری هم که خیلی به آن در حقیقت با عنایت  مدامحالا چون بحث ها را گفتیم دیگر  

در حقیقت در ایام غیبت چه کار بکنیم؟  ،  ا تمام شد بحث مان، یکی این بود که در ایام فرجدوتا بحث بود که با این بحث ه 

 »
َ
سَك

ْ
ف
َ
نر ن

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ه
لل
َ
ر الآن عرض کردیم گفتند این »ا  مبنابی که همتر

ر چند امر را ائمه خودشان در حقیقت گفتند یکی طبق همتر

سَ 
ْ
ف
َ
نر ن

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ه
لل
َ
« آن موقع هم عرض کردیم این به معنای این نیست که یک دعابی را بخوانید،  را بخوانید؛ ببینید این »ا

َ
ك

« بگویید 
ه
 باللَّ

ُ
عُوذ

َ
جِيمِ« نه این که »ا انِ الرَّ

َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

ه
 بِاللَّ

ْ
عِذ
َ
اسْت

َ
 ف
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
ت
ْ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
گرچه آن هم کار خوبی است    ،این مثل »ف

ر است؛ در این جا هم وقن  بحث را می گویند  استعاذه، ولی پناهنده شدن یک بحث دیگ « گفت 
ه
 باللَّ

ُ
عُوذ

َ
ری غیر در حقیقت »ا

؛  د  بخوانی 
َ
ك بِيَّ

َ
عْرِف ن

َ
مْ ا
َ
، ل

َ
سَك

ْ
ف
َ
نر ن

ْ
ف عَرِّ

ُ
مْ ت
َ
 ل
ْ
 اِن

َ
ك
َّ
اِن
َ
، ف

َ
سَك

ْ
ف
َ
نر ن

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ه
لل
َ
،  منظور متلبّس به دعا باشید، »ا

َ
ك
َ
نر رَسُول

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ه
لل
َ
ا

 
ْ
 اِن

َ
ك
َّ
اِن
َ
 ف

َ
ت نر حُجَّ

ْ
ف عَرِّ

ُ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 اِن

َ
ك
َّ
اِن
َ
، ف

َ
ك
َ
ت نر حُجَّ

ْ
ف هُمَّ عَرِّ

ه
لل
َ
؛ ا
َ
ك
َ
ت عْرِفْ حُجَّ

َ
مْ ا
َ
، ل

َ
ك
َ
نر رَسُول

ْ
ف عَرِّ

ُ
مْ ت

َ
« یعنر شما   ل  عَنْ دينر

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
، ض

َ
ك

ر   ، باید بتوانید توحید را  دتان باید هضم کرده  یعنر شما این را برای خو   ،توحید را تا مرز حجت بکشید   ، تلبّس به دعا یعنر همتر

باشید که توحید را تا مرز حجت برای خودتان باید حل کرده باشید، بفرمایید این حجن  که امروز که مبتلا هستیم به حجت  

ر بحث و   همتر
ً
« این حجت را تا توحید بتوانید بکشید یعنر دقیقا ِ

ه
 اللَّ

ُ
ة ا حُجَّ

َ
ن
َ
مْ وَا

ُ
یْک
َ
ن  عَل هُمْ حُجَّ

َّ
اِن
َ
یت  لا غیر معصوم که »ف

یعنر به این دعا    ، فقیه را تا توحید بتوانید بکشید، خلاصه این را باید حل بکنر برای خودت و متلبّس به این دعا شده باسیر 

 معنایش یعنر عملی که  ، که خلاصه بفهمیم توحیدی عمل کردن  ،متلبّس شده باسیر 
ً
عمل صالح عملی    ، عمل خوب اساسا

اساس حجت باشد این اسمش عمل صالح است؛ و باید این را با خودت    است که بر اساس حجت باشد، عملی است که بر 

 .
ً
 داشته باسیر حتما

مْ« یعنر شما فرج را از  ،  این یک نکته بود 
ُ
امِك

َ
د
ْ
ق
َ
حْتِ أ

َ
رَجَ مِنْ ت

َ
ف
ْ
ل
َ
عُوا ا

َّ
وَق
َ
ت
َ
یک نکته ای هم که گفتیم راجع به عمل بود که »ف

این را مفصل توضیح دادیم، یکی هم بحث حبّ بود؛ بحث  که  یکی بود    این  ، یعنر شما باید عمل انجام بدهید   ، عمل بخواهید 

ت و حبّ بود که گفتند چه کار بکنیم؟ گفتند روی حب های قبلی سرمایه گذاری بکنید آن حب  
ّ
« مود َ

ه
 اللَّ

َّ
 مَنْ حَاد

َ
ون

ُّ
»يُوَاد

ه و    ، ها داشتید می آمدید جلو، روی همان حب ها بمانید با آن،  هابی که تا حالا داشتید 
ّ
این هم مفصل بحث حب و مواد



ت و اظهار محبت و عشق و اظهار 
ّ
ت که حالا در گروه نمی  ،مود

ّ
هابی که خیلی این بحث عشق و محبت و مود

ر دانم صبّار چیر

ش را می زنم خلاصه که امام می فرمایند شما می خواهید نماز هم    مدامرا چند بار  ها  ، این ها و مصابره و فلان و این  ر دارم چیر

با اشتیاق غذا یعنر  بهتان اثر بکند، می خواهید غذایتان درست هضم بشود باید حب داشته باشید نسبت به غذا خوردن،  

 احیاگر است
ً
ی است که واقعا ر سوره ی مبارکه ی بقره را در این هیئت گفتم نمی    260این آیه ی    ،بخورید، لذا حب یک چیر

 غلط ترجمه  سوره ی ب  260دانم گوش کردید یا گوش نکردید؟  
ً
ر تقریبا جمتر

قره همان داستان معروف است منتها همه ی می 

 . کردند آیه را 

«    260آیه ی  
مَوْب َ

ْ
ی ال حْنرِ

ُ
يْفَ ت

َ
ی ك ِ

رِبر
َ
الَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أ

َ
 ق
ْ
ی    نهسوره ی مبارکه ی بقره را اگر بیاورید آن جا دارد که »وَإِذ حْنرِ

َ
»ت

ی  »  الاموات« حْنرِ
ُ
مِنْ« ایمان نداشن  ت

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

َ
وَل
َ
الَ أ

َ
؟ »ق « تو داری چه کار می کنر

مَوْب َ
ْ
« حالا می    ال ی نیِ

ْ
ل
َ
رَّ ق ِ

مَت 
ْ
كِنْ لِيَط

َ
 وَل

َ
الَ بَلی

َ
»ق

نَّ می خواهد احیا بکند؛ چه جوری باید احیا بکند؟ 
ُ
ه ضُْ

َ
ِ ف
ْ
یر
َّ
 مِنَ الط

ً
رْبَعَة

َ
 أ
ْ
ذ
ُ
خ
َ
الَ ف

َ
  خواهد پدیده ی احیاگری را داشته باشد »ق

« چهارتا کبوتر  
َ
يْك

َ
ر معنر  ن این را گفتند ب  ،بگیر را  إِل  ای ندارد و در عربی همچتر

ر معنر « همچتر
َ
يْك

َ
نَّ إِل

ُ
ه ضُْ

َ
ر ریز ریزش کن »ف شتر

«؛ عصفور صوّار به کفی  جلد می گوین
َ
يْك

َ
نَّ إِل

ُ
ه ،  ، یک دستور کفی  بازی خدا به ابراهیم )علیه السلام( دادهد ای نمی دهد »صُُْ

بازها    تو که    با کفی 
ً
، کفی  بازی کن و جَلدشان کن این ها را اول، حالا نمی دانم شما کفی  باز که نیستید احتمالا  را بگیر

چهارتا کفی 

ر با کفی  بازی فرق دارد! گاهی اوقات بعضر ها کفی  را نگه می دارند، من خودم   هم ارتباط زیادی نداشتید، نه کفی  نگه داشت 

بازها خیلی محشور بودم   کهآن موقع    کفی  بازی نکردم ولی  یک دور عرفان عملی است    ،فرغون فروش بودم با جماعت کفی 

 همان بحث دانه بازی شان که می کنند   ،کفی  بازی
ً
  ، دانه بازی می دانید چه مدلی است؟ دانه بازی، دانه می ریزند این ور   ،مثلا

ب  است که بر  مبنای همه اش هم بر مبنابی است که این خانه را بشناسد،  
ّ
آن در و دیوار خانه را بشناسد،    اساسمبنایش مود

شود ولی بلند نمی شود برود باز که می رود آن طرف می ریزند این طرف، دانه بازی می کنند، این بلند می   پرندهمی ریزند آن ور،  

 چه    ، این خانه نگه می دارند   دوباره یک جای دیگر این خونه می نشیند، خلاصه این را در این خانه و روی در و دیوار 
ً
یا مثلا

 تیغ زبر می کنند؟ چه جوری چسب زبر می کنند؟ هر کدامش یک مبنابی دارد، مبنای  جوری پِر می 
ً
دهند؟ چه جوری مثلا

 را بگیر جَلدش کن
 نمی گویند بگیر بکشش و این  عدش دیگر ب  ،عرفابر دارد، این کفی 

ً
به    د برای کفی  باز افت لاب  دار   ،ها را اصلا

ر شده است در    او بگوبی   را بگیر جَلدش کن، آن موقع معنایش این  آن  این کفی  جَلدت را بکش، این دیگر تضمتر
بحث؛ کفی 

 سَعْيًا« که بخوابر   تو   حالا چون جَلد   ،است که بکش و سر کوه ها بگذار 
َ
ك
َ
تِين
ْ
عُهُنَّ يَأ

ْ
مَّ اد

ُ
ها بدو بدو می آیند  این   ،هستند »ث

.  ،جَلد تو هستند  کفی    یعنر پیش تو، 
ً
ت است، خاصیت عشق است کلا

ّ
 و این خاصیت مود

 أبی عبدالله )علیه السلام( خلاصه بایستد بگوید بچه هیئن  ها 
این تکه پاره    ، حالا ان شاء الله چه بشود در صحرای محشر

ی که جَلد شده آن دیگر جَلد شده دیگر، و ای ت ان شاء الله که کفی   در روایات حُول  هایمان جمع بشود برای حضر
ً
ن که اتفاقا

  545غیبت این آیه ی آیه ی پایابر سوره ی مبارکه ی مجادله به این آیه اشاره کرده اند؛ سوره ی مبارکه مجادله صفحه ی  

شان این را یک جوری   البته من ترجمه ها را دیدم این ترجمه ی پیکتال در انگلیسی این را درست ترجمه کرده، علامه در تفسیر

«آوردن
َ
يْك

َ
 است چون د گفتند آن »إِل

ی
ر شده،   ،بحث طلبکی  در آن تضمتر

ً
« یعنر بکش شان در حالن  که   مائلا نَّ

ُ
ه ضُْ

َ
یعنر »ف

« شدن
َ
يْك

َ
 إِل
ً
 حرف اضافه   د،جَلد هستند، در حالن  که »مائلا

ً
« مثلا

َ
يْك

َ
باز علامه هم این را آوردند این جوری، گفتند آن »إِل

 است که
ً
ر را دیگر می   ی، حرف جر آن مائلا ر شده ، دانید خودتان تضمتر  . تضمتر

ه کردن
ّ
ه کردن و مواد

ّ
ر که معنر مواد  چیر

    ،در این آیه ی پایابر
ً
« خیلی حرف مهمی استاین  اصلا ربی

ُ
ق
ْ
ِ ال
 فر
َ
ة
َّ
یعنر اظهار  ،  »مَوَد

ها   مداممحبت کردن، محبت را   ر ها خیلی مهم است چون که در آن یک اظهار این  و   اظهار کردن، این روضه ها و این چیر

ب  است
ّ
 این نکته اش باید توجه کرد. ، به مود

به   بنشینیم بحث کنیم، راجع  به فلسفه ی قیام عاشورا  بیا راجع  این جوری می زنند که  خلاصه بعضر ها که حرف های 

   ... فلان
ً
ر بکند   ، شبیه مثنوی طرف آمد زد پس گردن آن یکی   ،خوب است ولی فلسفه  ! می گوییم برو آقا مثلا   ، آن تا آمد چیر

 این که این صدای تق از کف دستم بوده یا از پس کله ی تو! آقا ول کن بابا تو زدی پس کله  
ً
گفت نه بیا بحث کنیم اول مثلا



ر بحث کنیم راجع به چه؟ حالا بد نیست راجع به فلسفه ی  ، بعد ی من   صحبت کنیم،   قیام أباعبدالله )علیه السلام(  بشتر

 َ
ه
 اللَّ

َّ
 مَنْ حَاد

َ
ون

ُّ
خِرِ يُوَاد

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

ه
 بِاللَّ

َ
ون

ُ
مِن
ْ
وْمًا يُؤ

َ
 ق
ُ
جِد

َ
 ت
َ
وْ    ولی نباید این نکته فراموش بشود »لَ

َ
مْ أ

ُ
وا آبَاءَه

ُ
ان
َ
وْ ك
َ
 وَل
ُ
ه
َ
وَرَسُول

 َ وْ عَشِیر
َ
هُمْ أ

َ
وَان

ْ
وْ إِخ

َ
مْ أ

ُ
اءَه

َ
بْن
َ
« شما نمی بینید با کسی که دارد حدودش را از حدود خدا جدا می کند  أ َ

ه
 اللَّ

َّ
 مَنْ حَاد

َ
ون

ُّ
هُمْ« »يُوَاد

َ
ت

ه کنند. 
ّ
 مواد

 این
َ
يمَان ِ

ْ
هِمُ الْ وب  ِ

ُ
ل
ُ
ی ق ِ
بَ فر

َ
ت
َ
 ك
َ
ئِك

َ
ول
ُ
ر دیگری می شود »أ ت شان، اظهار محبت شان دارد خرج یک چیر

ّ
ه شان و اظهار مود

ّ
ها مواد

مْ 
ُ
ه
َ
د يَّ
َ
« این   وَأ

ُ
ه
ْ
جْرِي  ها ثبت و ضبط شده و این ها در حقیقت ایمان در دل این بِرُوحٍ مِن

َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

ُ
خِل

ْ
 وَيُد

ُ
ه
ْ
مْ بِرُوحٍ مِن

ُ
ه
َ
د يَّ
َ
ها »وَأ

إِ   
َ
لَ
َ
أ  ِ
ه
حِزْبُ اللَّ  

َ
ئِك

َ
ول
ُ
أ   
ُ
ه
ْ
عَن وا 

ُ
هُمْ وَرَض

ْ
عَن  ُ

ه
َ اللَّ ی ِ

فِيهَا رَضر الِدِينَ 
َ
هَارُ خ

ْ
ن
َ ْ
الْ حْتِهَا 

َ
ت  حزب  مِنْ 

ً
« اصلا

َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
ال مُ 

ُ
ِ ه

ه
حِزْبَ اللَّ  

َّ
ن

ه است
ّ
ی است که می کشد به    ، تعریفش با  مواد ر اینر که گفتند روی محبت های گذشته تان بایستید، خود آن محبت چیر

ر بود که در روایات وع بکند محبت به خرج دادن، برای همتر   ام مدحالا من    ،حق یعنر کسی که روی جریابر که حق است سرر

ایط را گاهی اوقات اینقدر پیچیده تصور می کنند که طرف گفته آقا اگر این جوری   دارم یادآوری هم می کنم آن قبل را،  سرر

 اصل جنس آن موقع است که همه به هم ریختند »  
ً
، گفتند نه اولا

ً
هُمْ    ۲۱:۲است که داغون هستیم همه مان مثلا

ُ
بَعْض

« همه دارند روی صورت هم تف می
ً
ها باید  معلوم است باید این سنت در حقیقت تمحیص و تمحیض و این   ، کنند بَعْضا

مس«    ،اتفاق بیفتد 
َّ
رُ مِنَ الش بترَ

َ
ت ها قدیمی تان بایستید این »أ

ّ
بعدش هم می گویند که شما اگر روی این محبت ها و مود

تش »حِیر  ون« است، حیر
ُ
تش برای »مُبطِل ت دیگر در آن ندارد، این حیر  حیر

ً
ت برای  است اصلا ون« است نه حیر

ُ
ة لِلجاهِل

همه؛ یادتان است که روایاب  که بر مبنای این بود که اگر غیبت باعث این می شد که یک نفر منحرف بشود خدا غیبت را  

 خود فرقان استنمی آورد، اینر که عده ای منحرف می شوند به واسطه
ً
یعنر حق باعث    ،وجود حق است  ،ی وجود اصلا

ر اتفاق می  شود.  همچتر

، پرچم های حق و باطل از  شود می وجود حق است که باعث می شود یک عده ای منحرف بشوند، پرچم های دیگری بلند  

زَلَ  
ْ
ن
َ
همدیگر جدا می شوند، این همان است که باز دوباره باید به آیاتش رجوع بکنیم جریان حق و باطل در آن سوره ی رعد »أ

وْ 
َ
 أ
ْ
ت
َ
سَال

َ
مَاءِ مَاءً ف ا رَابِيًامِنَ السَّ

ً
بَد
َ
يْلُ ز مَلَ السَّ

َ
احْت

َ
ا ف
َ
رِه
َ
د
َ
 بِق

ٌ
بَاطِلَ« حق و  »و فلان و این ه«  دِيَة

ْ
حَقَّ وَال

ْ
ُ ال

ه
ِبُ اللَّ

 يَضرْ
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
ك

باطل این جوری در حقیقت مثال می زند؛ این آب از آسمان می آید، می آید در این جا به هر جهت تبدیل به جریان حق و  

 باطل می شود. 

تمحیص    ، حوصت می شود محوضت و  ماصل الغیبة باعث انحراف نمی شود ولی چون که این حق است حق باعث  خلاصه  

این جا است که باید به یک نکته ای ما اشاره   ،ها را بحث کردیم، این ها بحث هابی است که حتما باید و مفصل این شود می 

 گوییم. را می  ت قبلی بود ولی یک دور دیگر برایتان مطلبابکنیم تا حالا این بخشش تکرار مکرر 

ر بحث   یک معادلی در قرآن داریم به آن پرداخته، این معادل را   تد ما و این اتفاف  که باید بیفمحوضت حوصت و مخود همتر

ایط اکنون را یک مقداری باهاش متوجه بشویم.  ، ر باید بررسی بکنیمیک خورده با همدیگ  سرر

 تنها بحث تشکیلاب  که در قرآن شده نسبت به یک ننی راجع به عیسی )علیه السلام( و حواریون شده؛ من یک موقع  
ً
تقریبا

ر را خواندم خدمت تان،  سه تا آیه وجود دارد که این سه تا آیه خیلی سه تا آ  52آیه ی   یه ی مهمی است در این بحث که  چیر

 حالا توجه بکنید بعد تطبیقش را با همدیگر می بینیم. 

ببینید در این جا نشان می دهد  ،  552سوره ی صف را بیاورید آن آیه ی معروف را، سوره ی صف آیه ی پایابر اش صفحه  

ی که تکمیل می کند به عبارب  کار یک ننی را وجود حواری  ،  که وجود  ر ؛  یعنر آن چیر و حلقه ی بعدی است نه خود آن به تنهابی

ی که انگار شما می توانید بگویید ننی است ننی و دستگاه نبوت است، از آن می خواهید یاد کنید به   ر چه دارم می گویم؟ آن چیر

 آن مکمل داستان  شود یاد کرد،  می   نام حلقه ی میابر می شود یاد کرد از آن، امام میابر 
ً
یک ننی  و    یک ننی است،وجود  اصلا



ها مشغول کار تشکیلاب   باید برای خودش برود چوپابر اش را بکند در این صورت، وجود یک طبقه ای به نام حواری که این

 ها است. هستند با خود ننی و خروج از بن بست ها به دست این 

 این انگار  و ما وقن  که حن  می گوییم مردم باید حواس مان باشد، امام امت ما نداریم، امام حلقه  
ً
ی میابر امت داریم، اصلا

در تشکیلات امام محسوب می شود و تشکیلات هم است برای خودش؛ خلاصه یک خورده دل بدهید این بحث را بگذارید  

ت باید ،  با ابعادش می خواهم یکی دو جلسه ای سرش بایستم خودش برای بحث این که نسبت به این جریان در زمان حضر

 اسمش یک حلقه ی میابر    سیار مهم قرآبر است، این حلقه هم جزء حلقه هابی چه کرد؟ خودش بحث ب
ً
نیست که حالا مثلا

  ، ها در قرآن که نگاه بکنید، مواجهه با وحی الهی دارند ها حواری هستند نه! این اسمش را گذاشتیم که این  یعنر   امام،  گذاشتیم

ر داستان که در سوره ی مبارکه ی آل عمران  یعنر اینقدر شأن شان شبیه شأن امام است که در سوره ی ما ئده می گوید، همتر

ت عیسی )علیه السلام( گفت به این صَارَ    ،ها که فلانو سوره ی صف دارد که حضر
ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

َ
ببینید دارد که »يَا أ

 
ْ
ن
َ
رَ مَنْ أ تر

حَوَارِيِّ
ْ
الَ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ لِل

َ
مَا ق

َ
ِ ك
ه
ر اللَّ « با همتر ِ

ه
صَارَ اللَّ

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ون
ُ
« اینر که »ك ِ

ه
 اللَّ

َ
ذِينَ    ،صَارِي إِلی

ه
هَا ال يُّ

َ
درست است »أ

وا« را دارد صدا می زند همه را 
ُ
این نقش را به  ،  آمَن باید  ولی می داند خدا در واقعیت مطلب یک سری حواری هستند که 

 یک کسابر بودند که در  این   ، ا حواری هستیم، ما کاری نداریمخودشان تقبّل بکنند، باید این نقش را قبول بکنند که م
ً
ها اتفاقا

ر بودند  حن  شغل هایشان را عیسی )علیه السلام( گفته بود که متناسب  ،  تشکیلات عیسی )علیه السلام( بودند و خلاصه چیر

ر جوری بروم برای خودم کار داشته باشم، کار خودم را می   ر کنید، همتر کنم، حالا من حواری هم هستم  با این وضعیت تعیتر

 
ً
 کارتابل چه و چه حواریون مثلا

ً
 این دیگر شغلش    ،این جا هم یک اعلام حضوری،  می آیم یک انگشت می زنم در مثلا

ً
نه اساسا

ر است و کارش متناسب با این تشکیلات بنا شده،   خودش را در معرض این داستان دارد یعنر  حواری بودن است و کارش همتر

 . می بیند 

« که آن مخاطب را دارد صدا می زند در سوره ا ِ
ه
 اللَّ

َ
صَارِي إِلی

ْ
ن
َ
رَ مَنْ أ تر

حَوَارِيِّ
ْ
الَ عِيسَی ابْنُ مَرْيَمَ لِل

َ
مَا ق

َ
ی مبارکه ی مائده   ین »ك

« ببینید از آن طرف   ی وَبِرَسُولِیی وا بیِ
ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
رَ أ تر

حَوَارِيِّ
ْ
 ال

َ
 إِلی

ُ
وْحَيْت

َ
 أ
ْ
هم یک ککی افتاده به یک سری  این جوری از آن یاد شده »وَإِذ

ند آدم، که این  ی    ه،وحی نبوب  که نبود  ،ها مورد وحی خدا دارند قرار می گیر ر ی بوده که خلاصه انگار یک چیر ر این وحی همان چیر

ر باز بکنم راجع به این بحث الهاماتافتاده به این  خواهم  نمی ،  ها، یک الهاماب  این جا دارد اتفاق می افتد که من این جا یک پرانی 

ی  خیلی بحث مهمی است ولی نمی خواهم الآن توضیح بدهم؛ ولی این را بدانید مس  ،خیلی توضیح بدهم ر ئله ی الهامات چیر

ی که به او دارد الهام می شود   ر است که هر کس هر چه مقدار شخص لطیف می شود محل اراده ی خدا می شود، و آن چیر

تِيَارِي«
ْ
 عَنِ اخ

َ
تِيَارِك

ْ
ي وَ بِاخ ِ بِیر

ْ
د
َ
 لِیی عَنْ ت

َ
ك ِ بِیر

ْ
د
َ
ی است که »بِت ر ی است که باید انجام بدهد، این همان چیر ر حن  در   همان چیر

تای ت مهدی )عج(  ،  ن حدی که وقن  حضر ت مهدی )عج(، گفتند در روایات ما حضر این قدر تصویه می شود، می شود حضر

ی قلبِهِ« می فهمد الآن باید ظهور کنم،    ؟چه جوری می فهمد باید ظهور کند 
 فر
َ
كِت

ُ
  دیگر  می گویند »ن

َ
كِت

ُ
الآن وقتش است »ن

ی قلبِهِ«  
   یعنر فر

ی
ر سادکی  به همتر

ً
 این که من باید ظهور کنم؟ آره خب، بله امام است  ممکن است مثلا

ً
ی قلبِهِ« مثلا

 فر
َ
كِت

ُ
 »ن

 استخاره به قلب مبنایش  
ً
ی قلبِهِ« هایش مهم است، اصلا

 فر
َ
كِت

ُ
ی قلبِهِ« بعد هر کسی به امام نزدیک تر »ن

 فر
َ
كِت

ُ
دیگر؛ امام »ن

ر است ر است، استخاره به قلب کمکی هم مبنایش همتر  شما برو    ،همتر
ً
به آقای جاودان بگو من این جوری، این جوری  مثلا

ی قلبِهِ«
 فر
َ
كِت

ُ
ی این کار را بکنم »ن ر  بفهمم!  هایتید استدلالمن باید با ،نچ ندارد دیگر   ،نگو   مداممی گوید  ،یک چیر

ی قلبِهِ« مهم است،  
 فر
َ
كِت

ُ
 نه دیگر به راحن  نگذرید از این  ! خوبهگوید یک جا می »ن

ً
نمی گویم دلیل    نه من  ،ها، که بگویید مثلا

ید با آن، آن محل و وعاء آن مشیت   ،تان را توضیح ندهید  ی قلبِهِ« را شوحیر نگیر
 فر
َ
كِت

ُ
توضیح بدهید، حرف را بگویید ولی »ن

ة  
َ
ت
ْ
ك
ُ
ن ی قلبِهِ 

 فر
َ
كِت

ُ
ر است که گفتند که خلاصه اگر مؤمن چه کار بکند »ن می رود  که  «  بيضاءاست در حقیقت، برای همتر

ر داشته باشید همیشه، خلاصه انسان هر چه قدر خودش  ،  ها چه می شود و فلان این دانم  آسمان و نمی  خلاصه این را در پرانی 

بِهِ« هایش خیلی تصویه  
ْ
ل
َ
ی ق ِ
 فر
َ
كِت

ُ
 دیگر اختیار را از یک معلم فلسفه قبول  را تصویه بکند آن »ن

ً
می شود با او و بعدش اصلا

وعی  خلاصه    ن را ای  ،این حرف مفن  بیش نیست  ،می کند   سرر
ً
و  است  قبول بفرمایید که اختیار مال یک مقدماب  است و مثلا



مَنْ    وقن  که از آن ورش هم نیست از این ورش هم نیست، از این ورش هم شیطان در حقیقت وقن  که »عَلی  وگرنه  ،ها این

ل می کند حرف هابی  ر ثِيمٍ« تیر
َ
أ اكٍ 

َّ
ف
َ
لِّ أ

ُ
 ك

َ
لُ عَلی رَّ

یرَ
َ
ت  ، رُ ياطِتر

َّ
لُ الش رَّ

یرَ
َ
هُمْ إِلی   ت

ُ
رُفَ    می زند، الهاماب  می کند »يُوحِیی بَعْض

ْ
خ
ُ
بَعْضٍ ز

وْلِ« وحی می کند، چه کار می کند، بیچاره فکر می کنیم که
َ
ق
ْ
 خودمی  ،  ال

ً
خودم فکر می کنم، خودم حرف می زنم، خودم... اصلا

 نیست! کار دست شیطان است. 

ر   ر )علیه السلام( می فرمایند در چیر المؤمنتر ورِهِمْ این مهم است که »امیر
ُ
ی صُد ِ

 فر
َ
خ رَّ
َ
بَاضَ وَ ف

َ
ی حُجُورِهِمْ،  ،  ف ِ

رَجَ فر
َ
بَّ وَ د

َ
رَ  وَ د

َ
ظ
َ
ن
َ
ف

تِهِمْ 
َ
سِن
ْ
ل
َ
قَ بِأ

َ
ط
َ
عْيُنِهِمْ وَ ن

َ
وع می « یک جوجه کسیر ای راه می اندازد در سینه ی طرف و  بِأ و بعد تریبون    ،چه کار می کند کند  سرر

حرف می زند با دهن این؛ یعنر این حرف نمی زند این فکر می کند من دارم حرف می    می افتد دست شیطان دیگر که شیطان

ها مطالب بسیار شیطان دارد توئیت می زند با دست این، این ،  زنم، من دارم توئیت می زنم، در حالی که این توئیت نمی زند که

 جای خودش با اهمین  است.  سر بسیار بسیار 

وْحَيْ 
َ
أ  
ْ
وَبِرَسُولِی«  این که دارد »وَإِذ ی  وا بیِ

ُ
آمِن  

ْ
ن
َ
ر »أ « در آن جا یعنر خدا می گوید من وحی کردم به حواریتر رَ تر

حَوَارِيِّ
ْ
ال  

َ
إِلی  

ُ
ت

 به بحث مصلح بودن است اینر    ،حواریون که مؤمن هستند 
این دیگر بحث مؤمن بودن نیست، از بحث صالح بودن ترف ّ

ی وَبِرَسُولِی  وا بیِ
ُ
 آمِن

ْ
ن
َ
دین حالا اقامه ی دین، یعنر  به  « یعنر تا حالا صالح بودید حالا مصلح، تا حالا قیام  که وحی می کنم که »أ

یک پله بیا بالاتر خب، با چه؟ با وحی، از آن ور قابلیتش دارد در او ایجاد می شود خلاصه ذغال خوب هم بی تأثیر نیست، 

ت عیسی )علیه السلام(  د دیگر وگرنه اگر آن طرف  بالْخره آن ذغال خوب را لازم دارد که حرف حضر هم از این طرف می گیر

 این نداشته باشد که از وضعیت قیام به وضعیت اقامه تبدیل وضعیت بکند خودش را، از صالح به مصلح تبدیل  
ی

آمادکی

ت عیسی )علیه   ر بگوید، حضر ت عیسی )علیه السلام( یک چیر وضعیت بکند خودش را، خب این که فایده ای ندارد حضر

برای خودش می گوید! باید یک سری حواریّوبر باشند خودشان را در این معرض دانسته باشند که آن ذغال   گوید   می السلام(

ت عیسی )علیه السلام( بچسبد در این جا؛ دقت بکنید می گویم چقدر این  ها مهم  خوب باشد، تنور داغ باشد که نان حضر

 ِ
ه
صَارُ اللَّ

ْ
ن
َ
حْنُ أ

َ
 ن
َ
ون حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
این جا ببینید سنت با وجود حواریّون تکمیل می شود؛  ،  « گفتند ما أنصارالله هستیماست »ق

ائِيلَ   ی إِسْرَ ِ
 مِنْ بَنر

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت
َ
آمَن
َ
یعنر وجود ننی خودش سنت را تکمیل نمی کند، وجود تشکیلات ننی سنت را تکمیل می کند »ف

« تازه سنت  
ْ
رَت

َ
ف
َ
ت عیسی )علیه السلام(  در این فرض اتفاق می افتد »آمَ محوضت  وَك « وگرنه با خود حضر

ْ
رَت

َ
ف
َ
« »ك

ْ
ت
َ
ن

حَسَّ    دیگر دارد    عیسی )علیه السلام( آن جابی که می بیند افتد،   نمی اتفاف  
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
سوره ی مبارکه ی آل عمران را نگاه کنید »ف

رَ« می بینی 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
هُمُ ال

ْ
حَسَّ عِيسَی مِن

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
رَ«، »ف

ْ
ف
ُ
ك
ْ
هُمُ ال

ْ
ی است که عِيسَی مِن ر تعبیر د این تعبیر منحض به فرد است و تنها همتر

ر جا داریم؛ حس کفر، یعنر کفر به محل حسی آمد   رسیده که می   ،همتر
ی

شود دید دیگر کفر را  معلوم است به سبک زندکی

 
َ
 ن
َ
ون حَوَارِيُّ

ْ
الَ ال

َ
« »ق ِ

ه
 اللَّ

َ
صَارِي إِلی

ْ
ن
َ
الَ مَنْ أ

َ
رَ ق

ْ
ف
ُ
ك
ْ
هُمُ ال

ْ
حَسَّ عِيسَی مِن

َ
« حالا دیگر توضیحاتش را  »أ ِ

ه
ا بِاللَّ

َّ
ِ آمَن

ه
صَارُ اللَّ

ْ
ن
َ
حْنُ أ

 می گوییم در بحث شا
ً
ین تحلیل ها مال اینهد  بعدا ها؛ بهی  ر  این و همه این چیر

ً
ها جزء شهود هستند و شهود  ها است، اصلا

 . ها ربط دارد که حالا به مرور عرض خواهم کرد به این   ۳۵:۱۷ها هستند که اعمال این 

 
َ
« آن موقع است که تازه وقن  که این سنت تکمیل می شود»ف

ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
رَت

َ
ف
َ
ائِيلَ وَك ی إِسْرَ ِ

 مِنْ بَنر
ٌ
ة
َ
ائِف

َ
 ط

ْ
ت
َ
با وجود حواریون   آمَن

اهِرِينَ« امداد الهی آن موقع می آید، امداد الهی بی حواریّون  
َ
صْبَحُوا ظ

َ
أ
َ
هِمْ ف وِّ

ُ
 عَد

َ
وا عَلی

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ا ال
َ
ن
ْ
د يَّ
َ
أ
َ
 آید، امداد الهی  نمی»ف

این  باشند  این باید حواریّوبر  و همه ی  بکنند  تکمیل  را  ننی  تشکیلات  این  ها  موقع  آن  ند  بگیر قرار  الهی هم  مورد وحی  ها، 

 که  جا  آن موقع خدا امداد الهی اش را بیاورد این  ،اتفاق بیفتد محوصت  وضت و  مح
َ
أ
َ
هِمْ ف وِّ

ُ
 عَد

َ
وا عَلی

ُ
ذِينَ آمَن

ه
ا ال
َ
ن
ْ
د يَّ
َ
أ
َ
صْبَحُوا  »ف

اهِرِينَ« که این
َ
وز شدند. ظ  ها آن موقع مورد تأیید الهی قرار گرفتند و پیر

خب وقت تمام شد حالا ان شاء الله این بحث را یک مقداری باید ادامه بدهیم سر و ته آن را به همدیگر وصل بکنیم معلوم  

  ، که ما الآن حواریّون نداریم، حواریّوبر به تعداد   به عبارب  می شود گفت  ،بشود این جریان حواریّون برای تکمیل سنت خود 

های در حقیقت باید درست و دقیق کرد از ایننفر نیامده و فلان و این  313این که می گویند   ر  ها یک تعبیر  خود همتر
ً
ها، اصلا

 اللهُ 
ُ َ
 است که اگر یادتان باشد اینر که یکی از بحث های مهم این بود داشتیم که »یَمْلَ

ی
  سنت بازشدکی

ً
لَ
ْ
 وَ عَد

ً
رْضَ قِسْطا

َ ْ
 به الْ



« این هم زمابر این 
ً
 وَ جَوْرا

ً
ما
ْ
ل
ُ
 ظ

ْ
ت
َ
مَا مُلِئ

َ
ر سنت است که قسط و عدل در  ک ها چه جوری اتفاق می افتد؟ بخاطر وجود همتر

می ماند که    این مثل این   ،اوج، ظلم و جور در اوج اتفاق می افتد، این بخاطر این که حق در اوج همه اش دارد اتفاق می افتد 

وع کردیم دیگر  گفتم یادتان است که این   از آن جا بحث را سرر
ً
ولی از آن   ۳۷:۳۲ها من تبع بحث های قیامت است اصلا

وع کردیم و خلاصه آن نقطه را آن جا گذاشتیم و برگشتیم عقب.   بحث سرر

شما خاصیت هابی که برای قیامت می گویند و آیات قیامت به شدت ارتباط دارد به بحث ظهور و به بحث غیبت و بحث 

  ، وقن  ظهور حق می خواهد اتفاق بیفتد   ،حرف های علامه را دیدید  ،ظهور، به شدت این بحث ها به هم ارتباط دارد   قبیل

   ، حق می خواهد اتفاق بیفتد دیگر صف ها باز می شود 
ً
ر بود که گفتیم منافق ما    ،حق و باطل جدا می شوند کاملا برای همتر

ر منافق دیگر نداریم، همه ی ذخایر آدم را می ر بود که عرض شد ما در دوره ی چیر وننداریم، برای همتر یا کافر کافر    ،ریزد بیر

ر  داریم یا مؤمن مؤمن داریم، دیگر منافق وجود ندارد و کسی بخواهد خودش را زیر یک جابی   هم، منافق قایم بکند خود زمتر

ر می ع  می شود قا  ر از بتر ر است، احکام قیامن  روی آن بار می شود؛  صف صف، نه این که پسن  و بلندی زمتر ر این زمتر رود، زمتر

و آن موقع    ،می شود صاف یعنر همه دیگر خودشان را نشان می دهند، همه کارشان یک سره می شود دیگر در موقع ظهور 

ظهور هم اتفاق می افتد، رفته رفته آدم ها یک سره می شوند، می روند این طرف، می روند آن طرف،    قبیلنید که  این را بدا 

ی  ، دارد این فضا باز می شود لذا باید دقت بکنید  حرف های    ،ها حرف های بدی نیستاین   ، ببینید ما این که جذب حداکیی

ر الهی هم باشد   ،خوبی است د این حرف خوبی استمث  ،منتها حواس مان به ستر ،  ل این که می گوییم آقا دعا کنید یک نفر نمیر

ند  د ،  منتها حواس مان باشد که آدم ها می میر  این جوری نیست یک کاری کنیم یک نفر نمیر
ً
ر الهی بی    ! مثلا یعنر نسبت به ستر

   ، تفاوت دیگر نباشیم
ً
یفوژ بعد   ،نگوییم که مثلا ی می خواهیم این جریان مثل این که بیندازیم در سانی    ، بگوییم جذب حداکیی

یفوژ خاصیتش این است که این  این سانی 
ً
ظهور   قبیلما  این سنتش این مدلی است دیگر.  ،ها را غربال بکند و جدا بکند اصلا

یفوژ  ی اگر درست تقریر نشود علیه پدیده ی ظهور عمل   ،داریم می رویم در سانی  لذا گاهی اوقات تئوری های جذب حداکیی

.  می کند   یعنر خودش علیه خودش عمل می کند به عبارب 

ها را تقریرهای درست، فهم های درست، لاأقل ابعاد یک مطلنی را درست احصا کرده باشیم حالا ولو نتوانیم جمعش  باید این 

ها را بلد نیست جمع کند مثل نمی   ،کنیم ر  فرض بکنید که ثبت کتابی را قبول می کنیم   ،دانم هم آدم خیلی چیر
ً
اختیار را هم    مثلا

    ؟قبول می کنیم، حالا این چه جوری با همدیگر قابل جمع است 
ً
چه جوری قابل جمع است،  دانیم  می چه  فرض کنید،    مثلا

هوبی یک کاری  کاختیار اختیار ی ،اختیار می گوییم مدامکه وقن  داریم   ،سخت است جمعش، ولی دوتایش را باید قبول بکنیم 

 فکر بک
ً
 نکنیم آن موقع مثلا

ً
 این جوری نشود ،  نیم دیگر معلوم نیست چه خیی است بعدا

ً
ر )علیه السلام(    ،مثلا المؤمنتر  امیر

ً
مثلا

گفت    ،ها گفتند آقا شما نمی ترسید از آن سبک جنگ شان و این   ، به دلیلاین ها جنگیدند و  ها می  وقن  که می رفتند در جبهه  

« منطق را نگاه کنید یک أجلی دارم، أجل معلوم است، 
ً
جَلِ حَارِسا

َ ْ
 بالْ

فرَ
َ
خدابی این بزرگ ترین حارس نیست؟ مثل   ۴۱:۳»ک

 
ً
ید مثلا  می میر

ی
ید می گویید من  ،  این که به شما بگویند در نود سالگ م  که  دیگر شما هر مریضر ای بگیر م، من نمی میر نمی میر

مالآن، یعنر قرار نیست   می بینید بالْخره خروحیی می دهد وقن  شما آن معرفت را احصا کرده باشید در وجود آدم یک    . بمیر

 . کاری می کند 

 تشکیلات هستند یا تشکیلات نیستند   ، ها را عرض می کنیمحالا این 
ً
یک سری اش قرآبر    ،نسبت های تشکیلاب  حواریّون اصلا

شان وم است؟ و ظاهر قرآن این است که یک کسابر هستند انگار اسم آن مقداریش که قرآبر است معل   ، نیست از این بحث

ی است، اسم شان حواریّون است، این که من می گویم تشکلات دارند   ر ولی از خود قرآن هم نگاه    ،دیدم  را   روایت   چونیک چیر

ر )علیه  ، مثلبکنید دارند می گویند که ما به حواریّون گفتیم المؤمنتر میس« أمیر
َ
 الخ

ُ
ة
َ
ط ْ

ُ آدم    هست، یک سریالسلام(    »سرر

ی است،  یک سری آدم مشخص خلاصه شناسنامه دار   ،ها بودند این  ر در روایات ما که راجع به حواریّون    ، معلوم بود یک چیر

 اردوهای اسلام ناب داشتند این
ً
ت عیسی )علیه السلام(، اصلا  سالی یکی دو مرتبه  و نحوه ی ارتباط شان با حضر

ً
؛ مثلا

ً
ها مثلا

ت رِفرِش می شدند   می آمدند  ی داشتند، اردو کسیر    ،پیش حضر ر  یک چیر
ً
باز دوباره می رفتند در آن مناطف  که باید بروند و اصلا



 از این کارها داشتند 
ً
انگاری که تشکیلات    ،ها ولی همینر که معلوم است اسم داشتند این  ،خیلی جدی تر از این،  داشتند و مثلا

آن ظاهر نباشد، این مقدارش که ظاهر است معلوم است دارند یک عده را از آن پشت  داشتند ولی شاید اینقدری از بیان قر 

می کشند جلو، می گویند آقا حواریّون کجا هستند، حواریّون را دارند می آورند در حلقه ی بعد خودشان تا بتوانند کار بکنند  

رَ 
ْ
ف
ُ
ك
ْ
هُمُ ال

ْ
حَسَّ عيسی مِن

َ
مّا أ

َ
ل
َ
صارُ اِلله« بیا جلو   وگرنه نمی توانند کار بکنند »ف

ْ
ن
َ
حْنُ أ

َ
 ن
َ
ون حَوارِيُّ

ْ
 اِلله قالَ ال

َ
صاري إِلی

ْ
ن
َ
  ، قالَ مَنْ أ

 عرض می کن یآیات بعدبا که حالا 
ً
 یم. اش بعدا


